
 

 

  
  
  
  
  

به علم حضوری از نظر علامه  حصولیارجاع علم 
  طباطبایی

  ■حسن معلمي

  چكيده
ي كـه ضـمانت   ؛ مبنـاي مبنا پيدا كردن براي علم و معرفت اسـت  ،شناسي از مباحث مهم معرفت

  باشد و ضمانت آن ذاتي باشد و از غير كسب نكرده باشد.صحت داشته 
مرحـوم   از سـوي گروي، ارجـاع علـوم حصـولي بـه علـم حضـوري اسـت كـه         از جمله اين مبنا

با توجه بـه   ويژه به؛ داردشناسي  مهم معرفت دستاوردهايي برجسته و تبيين شد و يطباطبا علامه
  .شاگردان ايشان همچون شهيد مطهري از سويتوسعه آن 

ارجاع مفاهيم فلسفي به علوم حضوري است كه مفهوم علت و معلـول از   ،از جمله اين ارجاعات
كانت قالـب ذهنـي    از سويهيوم ساخته ذهني و  از سويمفاهيمي كه  ؛اين دسته مفاهيم است

  . كشاندشناسي را به سمت شكاكيت و نوعي نسبيت  شد و معرفت پنداشته
ه علم حضوري، قضاياي برآمـده از ايـن دسـته مفـاهيم ضـمانت      با ارجاع اين دسته از مفاهيم ب

هر چند بدون اين ارجاع نيز اصل عليت و بديهيات  ؛تواند ناظر به واقع باشد و مي يابد ميصحت 
  طلبد و اصل مطلب در كلمات فارابي آمده است.  اوليه بشر قابل دفاع است كه نوشتاري جدا مي

سات ظاهري به علم حضوري است كه تبيين روشني بـود بـر   از ديگر موارد ارجاع، ارجاع محسو
محسوسات جهت مطابقـت   .2.  بلكه خطا در تطبيق است ،خطا در احساس نيست .1دو مطلب: 
طور قطع گفت امر محسوس در خارج موجود  توان به دارند و به صرف احساس نمي نياز به تبيين

  دارد. اي است يا چه ويژگي
  

وري، معقـولات  علم حصولي، ارجاع علم حصولي به علم حض ـ  حضوري،علم : واژگان كليدي
  طباطبايي ثانيه فلسفي، علامه
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  مقدمه
طور روشن و برجسـته در فلسـفه اسـلامي صـورت      هتقسيم علم به حضوري و حصولي ب

و تقسـيم تصـور كلـي بـه مـاهوي       ،و نيز تقسيم علم حصولي به تصور و تصديق ،گرفت
  فلسفي و منطقي نيز بدين منوال بود.

طور  به يلسوفانطباطبايي كار بزرگ ديگر را كه ف ادامه اين سه كار بزرگ، مرحوم علامهدر 
طور مشخص و برجسته انجام داد و آن ارجاع علـوم حصـولي    به ،ضمني انجام داده بودند

ضـرورت دارد   ،مرحوم علامـه  لندب گامبراي روشن شدن  ،رو به علم حضوري بود. ازاين
مباحـث را بـا ايـن عنـاوين پـي       ،بـراين اسـاس  د. شـو به اختصار روشن  شينيپهاي  گام
  گيريم: مي

 تقسيم علم به حضوري و حصولي .1

 خطاناپذيري علوم حضوري .2

 تقسيم علم حصولي به تصور و تصديق .3

 تقسيم تصور به كلّي و جزئي .4

 تقسيم تصور كلّي به ماهوي و فلسفي و منطقي .5

 ارجاع علوم حصولي به علم حضوري .6

 شناسي شناسي و معرفت ارجاع در هستي ثمرات اين .7

  ليتقسيم علم به حضوري و حصو
شـود. علـم حصـولي، علـم بـه       ابتدايي به حضوري و حصولي تقسيم مي يعلم در تقسيم

است. به عبارت ديگر، علم حصولي علم بـا   يءاز راه صورت، تصوير و يا مفهوم ش يءش
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پـس  و مفهوم و يا حـاكي).  واسطه (صورت، تصوير  واسطه است و علم حضوري علم بي
و علـم حصـولي را    يء،يا شهود عالم نسبت به ش ـ يءتوان علم حضوري را حضور ش مي

  نزد عالم يا شهود عالم بدان تعريف كرد. يءحضور مفهوم يا صورت ش
 ؛مناظر و... حصـولي اسـت    علم ما به اشياي خارجي همچون درخت، آسمان، زمين، آب،

ولي علم ما به صورت، تصوير و مفهوم   ست،آنهايا مفهوم زيرا علم ما به صورت، تصوير 
مثل شادي، غـم، درد، رنـج   » من«و حالات » من«علم حضوري است، و نيز علم ما به  آنها

  .باشد ميو ... حضوري 

  خطاناپذيري علوم حضوري
و بـه يـك    دارد، اي شناسي جايگـاه ويـژه   هاي علم حضوري كه در معرفت يكي از ويژگي

، در يـم كـه توضـيح داد   شناسي است، خطاناپذيري آن است. چنـان  بناي معرفت سنگ ،معنا
نـه صـورت و تصـوير يـا مفهـوم و بـه تعبيـر         ،واقع نزد عالم حضور دارد ،علم حضوري

زيـرا خطـا در جـايي معنـا دارد كـه       ؛و در اين حال خطا معنـا نـدارد   ،حاكي آن ،تر دقيق
 ؛باشد گانگيكه دو يابد ميمطابقت و عدم مطابقت مطرح باشد و مطابقت در مواردي معنا 

حـاكي و محكـي    ،يعني دو چيز باشند كه يكي از ديگري حكايت كند و بـه تعبيـر ديگـر   
ير يـا  عالم و معلوم صورت، تصو ميانحاكي و محكي در جايي معنا دارد كه  .داشته باشيم

تصوير يا مفهوم و حاكي مطـابق بـا واقـع     ،مفهوم واسطه باشد تا بتوان گفت اين صورت
ست يا نيست، ولي اگر در جايي صورت و تصوير و مفهوم و حاكي در كار نبود، جـايي  ا

بـراي خطـا و صـواب بـاقي      براي حكايت و به دنبال آن بـراي مطابقـت و بـه دنبـال آن    
  ماند. نمي

تـوان در علـم    مـي  ،رو حضوري، عين واقـع مكشـوف اسـت. ازايـن     در علم ،حاصل آنكه
  حضوري، علم حقيقي را، علم به واقع و در علم حصولي، علم مطابق با واقع دانست.

  تصديق و تقسيم علم حصولي به تصور
فهـم صـدق    :شـود  علم حصولي (صورت و مفهوم واقع نزد ذهن) به دو قسم تقسيم مـي 

  صديق و قسم دوم را تصور گويند.قسم اول را ت .قضيه و غير آن

  تقسيم تصور به كلّي و جزئي
تصور   :به دو دسته تقسيم شده است ،(تصور) اي نيست صورت ذهني كه فهم صدق قضيه
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مثـل مفهـوم انسـان كـه بـر حسـن و        ؛قابل صدق بر كثير و تصور غيرقابل صدق بر كثير
و كوه دماوند كه فقط بر يك مصداق  كند و مفهوم حسن و تهران صدق مي حسين و علي

  نامند. جزئي مي را قابل صدق هستند. دسته اول را كلي و دسته دوم

  ر كلّي به ماهوي و فلسفي و منطقيتقسيم تصو
اند: ماهوي، فلسفي و منطقـي.   را به سه دسته تقسيم كرده» مفاهيم كلّي«مسلمان  سوفانليف

مسلمان براي هر  يلسوفان. فشناختي فراواني دارد د معرفتيفوا ،اين تقسيم مبتكرانة ايشان
  اند. هايي را بيان فرموده كدام از اين مفاهيم ويژگي

  از: ندا انواع مفاهيم كلي عبارت
آينـد. ايـن    مفاهيمي هستند كه در جوابِ سؤال از چيسـتي مـي   الف) مفاهيم ماهوي:
  :اند مفاهيم خود بر دو قسم

داراي   صورت مفهـوم كلـي تصـور كنـيم،     آنها را بهاز اينكه ما  پيشمفاهيمي كه  :يك
مثل مفهوم سفيد، سياه، جسم، مكعـب، مسـتطيل، تـرس،     ؛صورت حسي و خيالي هستند

  .شادي و غم
مثـل مفهـوم    ؛مفاهيمي كه فقط داراي تصورند و صورت حسي و خيـالي ندارنـد   :دو
  صورت و ماده.  عقل،
نـد  ا ناظر به واقع ،را نشان دهند يءآنكه چيستي ش مفاهيمي كه بيمفاهيم فلسفي:  )ب

مثل مفهوم وجود  ؛شوند و واقع آنها اعم از وجود و عدم بوده، شامل صفات وجود هم مي
  بالقوه و بالفعل و امثال آن.  ،ثبوت و تغير ،وجوب و امتناع ،علت و معلول ،و عدم

وجـب  آيند؛ يعني حـس درونـي يـا بيرونـي م     غالب اين مفاهيم با مقايسه به دست مي
ل گردد. مثلاً هنگامي كه نفس و اراده را با همـديگر  يشوند كه عقل با مقايسه به آنها نا مي

و مفهـوم   ،يم، عقل مفهـوم علـت را از نفـس   كن توقفّ اراده بر نفس توجه ميبه مقايسه و 
گاه به مفهوم علّت و  اي نبود، عقل هيچ كند و اگر چنين مقايسه معلول را از اراده انتزاع مي

  .  رسيد ميمعلول 
كه گذشت، حس دروني و بيروني (حس ظاهر و باطن) در پيدايش ايـن مفـاهيم    چنان

نقش دارند و مفهوم علـت و معلـول و نظـاير آن فقـط از طريـق علـوم حضـوري قابـل         
  ي هستند.دسترس
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كنند و نه بر موجـودات   اين مفاهيم فقط بر مفاهيم ذهني صدق مي مفاهيم منطقي: )ج
و مصداقشان فقط در ذهن موجود است؛ يعني ظـرف تحقـق اينهـا ذهـن      ،خارج از ذهن

اي با خـارج ندارنـد،    شوند و مستقيماً هيچ رابطه است. اشياي ذهني هم به آنها متصف مي
يا فلسفي به دست آمدند، ذهن با توجه ثـانوي بـدانها بـه ايـن      بلكه وقتي مفاهيم ماهوي
  برهان. مثل مفهوم حد و رسم و قياس و ؛يابد دسته از مفاهيم دست مي

  ارجاع علم حصولي به علم حضوري
علـم بـه    ،علم به حضوري و حصولي قابل تقسيم است و علم حصـولي  ،كه گذشت چنان
علـم بـه واقـع بـدون      ،و علم حضـوري  ،استواسطه صورت، مفهوم يا حاكي آن  هواقع ب

كدام اصل و مبناي  ،در پيدايش معرفت بشري :اين است كه اكنون پرسش .وساطت حاكي
ديگري است يا كدام مقدمه براي ديگري است و يا كدام قابل ارجاع به ديگري است و به 

  ريشه علوم بشري علوم حضوري است يا حصولي؟ ،تعبيري ديگر
را برجسـته   كسي است كه اين بحـث را مطـرح و آن   نخستينبايي طباط مرحوم علامه

، 79ق، ص1392؛ 296، ص2ق، ج1403(سـينا   اصـل بحـث در كلمـات ابـن     گرنه،و ؛كرد
دانست. با بررسي كتُُب  ميمقدم وجود داشت كه علم به نفس را بر هر علمي ) 169، 148

تصـورات بـه علـم    هشت نوع ارجاع قابل فهم است كـه بعضـي ارجـاع     ،فلاسفه اسلامي
بعضـي ثمـرات   نيـز   .و بعضي ارجاع قضايا و تصديقات به علم حضوري است ،حضوري

ي شناسـي مهم ـ  ثمرات معرفت ،شناسي بر ثمرات هستي افزونشناسي دارند و برخي  هستي
  دنبال دارند كه توضيح آن خواهد آمد.ه نيز ب

 انواع ارجاع علم حصولي به علم حضوري:

 .همه علوم حصولي و مقوم آنهاستعلم به نفس مقدم بر  .1

 .ندا همه علوم حصولي علم حضوري .2

 .اند همه علوم حسي برگرفته از احساس و انفعال دروني .3

 .همه مفاهيم منطقي برگرفته از مفاهيم درون ذهن هستند .4

 .ندا همه يا اكثر معقولات ثانيه فلسفي برگرفته از علوم حضوري .5

عقلي (هنگام درك مفاهيم عقلـي) و  معلوم در علوم حصولي يك موجود مجرد  .6
 .يا مجرد مثالي (هنگام درك مفاهيم حسي و خيالي) است
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 ردند.گ ميبديهيات اوليه به علوم حضوري باز .7

 ند.ا وجدانيات (قضاياي گزارشگر از حالات دروني) برگرفته از علوم حضوري .8

ناظر بـه   پنجم و ششم در كلمات علامه برجسته شد و، سوم هاي از اين هشت قسم، قسم
بزرگي در ذهـن بـود    گامقسم پنجم كه  ويژه به ؛شناسي نيز بود شبهات ما در باب معرفت

  شود. كه بعد از توضيح آن روشن مي
  توضيح اقسام چنين است:

علم به  ست:آنها. علم به نفس مقدم بر همه علوم حضوري و حصولي است و مقوم 1
و حتي علم بـه شـك و ديگـر     ،علمي است دايمي و بالفعل بوده، بر هر علمي مقدم» من«

متأخرند و علوم حصولي به طريـق اولـي از ايـن علـم     » من«از علم به  نيز حالات نفساني
  ).همانجا( هستند متأخر

ملاصدرا نيز معتقد است معرفت هر چيزي بعد از معرفت ذات عـالم اسـت و انسـان    
شود و علم ما به اشيا بـه   ه در ذات او يافت ميمگر به واسطه آنچ ،شناسد چيز را نمي هيچ

، 8م، ج1981؛ 248، ص1341نزد نفس ماست (صدرالدين شـيرازي،   آنهاحضور صورت 
  ).203ص

همه تصورات و مفاهيم و قضـايا (تصـورات    ند:ا . همه علوم حصولي علم حضوري2
و  آنهـا چه وراي همراه با حكم) كه بيانگر چيزي وراي خود هستند و بالنسبه به آن امر (آن

همه اين مفـاهيم و تصـورات و قضـايا نـزد نفـس       ،ست) علم حصولي هستندآنهامحكي 
و نفس انسان، مفاهيم  آنهازيرا بين  ؛علم حضوري است آنهاحضور دارند و علم انسان به 

  كه گذشت. چنان ؛ديگري واسطه نيست
يت ارائه غيـر و  حيث :هر صورت ذهني موجود در ذهن انسان دو حيثيت دارد ،در واقع

و حيث في نفسه. به لحاظ حيث اول كه ارائه غير و حاكي از وراي خـود   ،حكايت از غير
گوينـد و در ايـن نگـاه طريـق بـه واقـع اسـت و خـودش          بدان علم حصـولي مـي   ،است

به لحاظ دوم كه خـود همـين صـورت مـورد توجـه مسـتقل قـرار         اماموضوعيت ندارد. 
د، علم نفس انسان به آن صورت و مفهوم، علم حضوري كن گيرد و موضوعيت پيدا مي مي

را صورت درخت را اگر با واقع درخت بسنجيم و علم به واقع درخـت   ،مثال ايرباست. 
ولي اگر صورت درخت نه از آن جهـت كـه    ،علم ما علم حصولي است ،ملاك قرار دهيم

اسـت و حضـور    كند، بلكه از باب اينكه خودش نزد نفس حاضر واقع درخت را ارائه مي
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يعني علم و معلوم بودن، پس معلوم به علم حضوري است. پس همه صور و مفـاهيم بـه   
 ـ  ؛ندا لحاظ حضورشان در ذهن و نفس، معلوم به علم حضوري محكـي   تنسـب ه گرچـه ب

  شوند. آنها، علم حصولي خوانده مي
نـد و از مصـاديق   ا توان گفت علوم حصولي بخشي از علوم حضوري مي ،حاصل آنكه
  روند. آن به شمار مي

وقتـي چشـم خـود را     انـد:  . همه علوم حسي برگرفته از احسـاس و انفعـال درونـي   3
شود و به چشم مـا برخـورد    بينيم، نوري از درخت منعكس مي كنيم و درختي را مي بازمي
دستگاه عصب بـه مغـز منتقـل     ، از سويتصوير درخت در چشم ما منعكس شده. كند مي
از  ،اي از نفس انسان كه قوه باصره نام دارد شود و سپس مرتبه فعل ميمغز نيز من .گردد مي

ذهـن   ،گـردد و پـس از آن   منفعل مي  اين عمل مادي به دليل ارتباط يا اتحاد نفس و بدن،
پـس ذهـن مـا از اشـياي خـارجي       .سازد انسان از آن احساس دروني عكس و تصوير مي

  فعالات نفساني تصوير ساخته است.بلكه از احساسي دروني و ان  سازد، تصوير نمي
يعني لامسه نيز در اثـر تمـاس بـا     ؛فرماست ديگر حواس همين قاعده حكم بارهنيز در

گـردد و ذهـن از    اشياي خارجي و انفعال مادي موجب انفعال نفساني و انفعال دروني مي
  سازد. انفعال دروني مفهوم و صورت مي

نور و اشياي خـارجي،   نيز و، ...حواس ظاهري همچون چشم، گوش و  ،حاصل آنكه
سـاز   دستگاه عصب و مغز، همه و همه فعل و انفعالات مادي و علـل اعـدادي و زمينـه   و 

بـراي احسـاس درونـي     ،هستند كه زمينه براي انفعال دروني و نفساني و بـه تعبيـر ديگـر   
ذهن نيز مفهوم و صـورت و تصـوير خـود را از ايـن احسـاس و انفعـال        .گردد فراهم مي

نه از اشياي خارجي. پس همه علـوم حصـولي حسـي، يعنـي مفـاهيم و       ،سازد وني ميدر
حـواس ظـاهري پديـد     از سـوي هاي گزارشگر از اشياي خـارجي كـه    تصاوير و صورت

گردنـد؛ بـه ايـن معنـا كـه از       اند، به علوم حضوري، يعني احساسـات درونـي بـازمي    آمده
  اند. احساسات دروني گرفته شده

  دامه مقاله خواهد آمد.توضيح بيشتر در ا
مفاهيم منطقي، مفاهيمي : اند . همه مفاهيم منطقي برگرفته از احساس و انفعال دروني4

» كلـي «مفاهيم  ،مثال رايدهند. ب هاي مفاهيم دروني ذهني گزارش مي هستند كه از ويژگي
يعنـي   انـد؛  زيرا بيانگر دو نوع ويژگي در مفاهيم ذهني ؛دو مفهوم منطقي هستند» جزئي«و 
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امام «كلي و مفهوم » انسان«مفهوم  ،مثال رايويژگي قابليت انطباق و عدم قابليت انطباق. ب
يعنـي مفهـومي اسـت كـه بـر مصـاديق        ؛كلي اسـت » انسان«جزئي است. مفهوم » خميني

كه فقط بر يك فرد قابل » امام خميني«خلاف مفهوم  فراواني قابل صدق و انطباق است؛ به
» امام خميني«و » انسان«انطباق و عدم انطباق دو ويژگي براي مفهوم انطباق است. ويژگي 

» امـام خمينـي  «و مفهوم » انسان«است. مفاهيم نيز فقط در ذهن وجود دارند؛ يعني مفهوم 
سـت در  آنهادر ذهن موجودند و ويژگي قابليت انطباق و عدم قابليت انطباق نيز ويژگـي  

  ذهن.
همچـون   يمفـاهيم : ندا في برگرفته از علوم حضوري. همه يا اكثر معقولات ثانيه فلس5

مفـاهيمي هسـتند كـه از طريـق      ،وجود، عدم، علت و معلول، جوهر و عرض و امثـال آن 
 . بـراي يعني حقايقي محسوس به حواس ظـاهر نيسـتند   ؛آيند دست نمي هحواس پنجگانه ب

بلكـه نـوع    ،چشيديد و يا لمس كرد و ييا بو توان ديد حقيقت و معناي عليت را نمي ،مثال
، 2(كـامينز، ج هيـوم   ،در فلسـفه غـرب   ،رو ادراك آنها با محسوسات متفاوت است. ازاين

نمــايي آنهــا دچــار  در واقــع) 297-259، ص5، ج1362؛ كاپلســتون، 174، 170، 168ص
 ـ    ؛ترديد شد دسـت   هزيرا معتقد بود هر مفهومي كه از طريق حـواس پنجگانـه از خـارج ب

ارتبـاطي بـا خـارج از ذهـن      ،ن است و هر چه ساخته ذهن باشـد ساخته ذه ،نيامده باشد
زيرا مفاهيم آن از اين  ؛دكراصل عليت ترديد  ، درندارد و امري ذهني است. بر اين اساس

  توضيح شهيد مطهري در اين باب مفيد است: .قبيل بود
شـود و   يرود. در امور عامه فلسفه مطرح م ـ ي هستند كه در فلسفه به كار ميا اينها معاني

حتي در غير امور عامه هم وجود دارد. اينها يك سلسله معـاني غريـب و عجيبـي هسـتند     
گـوييم   گونـه مـي   ايـن  .كه گويي يك پايشـان در ذهـن اسـت و يـك پايشـان در خـارج      

مثل معقولات اوليه نيستند كـه صـور    ،جور نيست. از يك طرف يعني واقعاً اين» گويي«
گونـه كـه    راه حواس هم وارد ذهن باشـند مسـتقيماً، همـان    عيني باشند واقعاً، و از ياشيا

و از يـك طـرف    ؛اند اند و وارد ذهن شده مقولات ارسطويي مستقيماً از راه حواس آمده
ظـرف اينهـا و ظـرف صدقشـان ذهـن       هم مثل معقولات ثانيه منطقي نيستند كه مـوطن و 
ي) در عين حال ظـرف صدقشـان   ول ،اند باشد. (اينها با اينكه مستقيماً از راه حواس نيامده

توانستيم بگـوييم انسـان    كنند. در آنجا نمي يعني در خارج بر اشياء صدق مي ؛خارج است
گفتـيم انسـان در ظـرف خـارج      كرديم و مـي  در ظرف خارج نوعيت دارد، بلكه سلب مي

در ظرف خارج بـر اشـياء صـدق     ،نوعيت ندارد. ولي اينها با اينكه معقولات اوليه نيستند
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، حتي مفهوم عدم نيـز  »معدوميت«حتي »  موجوديت«مثل خود همين مفهوم  ؛كنند مي
گوييم زيد معدوم اسـت در اينجـا، زيـد معـدوم اسـت در ايـن        از همين قبيل است. ما مي

  يعني زيد معدوم است در خارج. ؛اق، زيد نيست در اينجاتا
تفكّـر بشـر اسـت. ايـن      است كه تقريباً خميرمايه» ضرورت«و بلكه بالاتر از اينها خود 

خواهيد بگوييـد،   ناپذيري، حتميت، وجوب، به هر تعبيري كه مي مسئله ضرورت، خلاف
هـر سـه از معقـولات ثانيـه فلسـفي       ،و نقطه مقابلش امكان و شقّ سومش كه امتناع باشـد 

  است.
خواهيم بگوييم اين اشياء در ذهـن مـا    نمي ،گوييم نظام جهان ضروري است ... ما اگر مي

خواهيم بگوييم اشياء در ظرف خارج ضـرورت دارنـد. از    كنند. نه، مي رورت پيدا ميض
كنيـد   گونه كه به اين معقولات اوليه اشاره مـي  اگر كسي به ما بگويد همان ،طرف ديگر

 ،دهند. دهيد و در ميان اشياء تعيني دارند و گروه خاصي را تشكيل مي و آنها را نشان مي
توانيد آن را بـه مـا    بياييد ضرورت را به ما نشان بدهيد كه اين ضرورت در كجاست نمي

  نشان بدهيد... .
، 10، ج1380(مطهـري،   ... خود ضرورت قابل ارائه نيست... امكان هم قابل ارائه نيست

  .)68-66ص

  فرمايد: ميداند و  را نيز از اين قسم مي» علت و معلول«شهيد مطهري در ادامه، مفهوم 
 ؛بينـيم  ما توالي و معيـت را مـي   .هيوم خوب درك كرده است كه عليت محسوس نيست

بيـرون  » خارج«اند عليت را از  عليت را ذهن انتزاع كرده است. امثال كانت هم كه آمده
امثال بـوعلي همـه بـه     .البته نه تا حدي كه كانت بيرون برده است ؛درست است ،اند برده

 ،كنـد  گويـد آنچـه را كـه انسـان حـس مـي       مي شفااند. وي در اوايل  همين مطلب رسيده
تعاقب اشياء، توالي اشياء و معيت اشياء است، آن هم نه نفس معيت را، حتي خود معيـت  

 يءبينـيم و در همـان زمـان ايـن ش ـ     را مـي  يءمحسوس نيست، بلكه به اين معنا كه اين ش
  . )69-68، ص10(همان، ج نيم...بي نه اينكه من سه چيز را مي ؛بينيم ديگر را مي

عنـوان   انتزاع اين مفـاهيم را بـه   أكسي است كه سعي كرده منش نخستينمرحوم علامه 
 ـمسراغ علم حضوري رفت و از راه مقايسـه   ،رو ازاين .واقعي كشف و تبيين كند أمنش ن اي

ح مطلـب  اي از اين مفاهيم را پيدا كرد. توضـي  انتزاع پاره أمنش ،نفس و حالات و افعال آن
  در ادامه مقاله خواهد آمد.

. معلوم در علم حصولي، يك موجود مجرد عقلي (هنگـام درك مفـاهيم عقلـي) يـا     6
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از زمان افلاطـون و حتـي قبـل از    : مجرد مثالي (هنگام درك مفاهيم حسي و خيالي) است
و ل افلاطـون را مطـرح   ثُبحث در باب مفاهيم كلي مطرح بوده است. افلاطون مسئله م ،او

يعني روح انسان قبـل از تعلـق بـه     ؛نوراني تفسير كرد كلي را به مشاهده موجودات مجرد
در  آنهـا هـاي   ن با ديـدن سـايه  اكنوبدن، موجودات مجرد نوراني را مشاهده كرده است و 

  آورد. مي شانعالم طبيعت، به ياد
نحوي ايـن نظريـه را در    طباطبايي، به در فلسفه اسلامي شيخ اشراق، ملاصدرا و علامه

البته شيخ اشراق حساب مفاهيم كلـي را از مشـاهده    اند. دهتأييد كربعضي از كلمات خود 
ولـي مرحـوم ملاصـدرا و علامـه      ،ل افلاطون جدا كرد و هر دو را مورد تأييد قـرار داد ثُم

  اند.  طباطبايي در بعضي از كلمات خود كلي را به مشاهده موجودات تفسير كرده
طباطبـايي مطلـق علـوم حصـولي را بـا ايـن بيـان بـه علـوم حضـوري            م علامهمرحو
يعني در باب مفاهيم كلي به مشاهده مجردات عقلي و در باب محسوسـات   ؛اند برگردانده

  اند.  ل شدهيبه مجردات مثالي قا
و نيز مفاهيم حسي و خيالي مسبوق بـه   ،مفاهيم كلي و عقلي ،حاصل اين نظريه اينكه

يك مشاهده حضـوري صـورت    ،د نوراني است و قبل از هر علم حصوليمشاهدات مجر
  غيـر از علـوم حضـوري بـه نفـس و حـالات،       ،گرفته است و ايـن معلومـات حضـوري   

احساسات، قوا و افعال نفساني است، بلكه به مشاهده مجـردات منفصـل از نفـس و روح    
  آدمي است.

ات قبلـي همـه در ناحيـه    ارجاع ـ :ردنـد گ مي. بديهيات اوليه به علـوم حضـوري بـاز   7
آن هم تصـديقات   ؛تصورات بود، ولي اين ارجاع در ناحيه تصديقات صورت گرفته است

  .بديهي و در اين بخش نيز بديهيات اوليه
، آنهان مياقضايايي هستند كه صرف تصور موضوع و محمول و نسبت   بديهيات اوليه،

هر كلي از جزء «يا  »علتي دارد هر معلولي«در قضيه  ،مثال رايبراي تصديق كافي است. ب
، اگر مفهـوم علـت و معلـول را    »شود چهار در دو مي دو ضرب«و يا  »تر است خود بزرگ

ن آن دو را در نظر بگيريم، خواهيم ديد بدون نياز به هـيچ  ايمدرست تصور كنيم و نسبت 
لـي از  كنيم كه هر معلولي علتي دارد و قضـيه هـر ك   استدلال و مقدماتي ديگر، تصديق مي

  تر است نيز به همين منوال است. جزء خود بزرگ
عقل با تصور دقيق موضوع و محمـول و نسـبت   كه اند  مسلمان توضيح داده انفولسيف
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 يتصـديق  ،كنـد. ايـن تصـديق    بـراي موضـوع تصـديق مـي     را ن آن دو، ثبوت محمولايم
  ضروري و بديهي است. عقل در اين قضايا دو حكم و دو يقين دارد:

 .مثل هر معلول علتي دارد» الف ج است«اينكه  يقين به .1

مثل اينكه محال است معلـولي بـدون   » محال است الف ج نباشد«يقين به اينكه  .2
 ،علت باشد. اين يك يقين مطابق با واقع و ثابت است؛ يعني يقيني غيرقابل زوال

 كردند.  بسندهو براي مطابقت اين قضايا با واقع به همين مقدار 

بر توضيح فلاسفه قبـل،   افزون ،يزدي براي تبيين مطابقت بديهيات اوليهاستاد مصباح 
به علوم حضوري مطرح كردند. ايشـان معتقدنـد بـديهيات اوليـه، قضـايايي      را  آنهاارجاع 

 ،مثال راييعني قضايايي كه معناي محمول در درون موضوع نهفته است. ب ؛تحليلي هستند
نهفتـه  » معلـول «در درون معنـاي  » علتـي دارد « معنـاي  ،»هر معلولي علتـي دارد «در قضيه 

پـس معنـاي محمـول در درون معنـاي      .يعني چيـزي كـه علتـي دارد   » معلول«زيرا  ؛است
ديگر، معنا و مفهوم علت و معلول، معلوم به علم حضـوري   سويموضوع نهفته است. از 

مفـاهيم  يكي از مصاديق علوم حضوري، تصـورات و   يم،گفت تر پيشكه  زيرا چنان ؛هستند
  هستند.

در  ،شود كه ثبوت محمول براي موضوع در اين قضايا با توجه به دو مقدمه بالا، روشن مي
زيـرا وقتـي مفـاهيم موضـوع و      ؛ واقع به دليل رجوع اين قضايا به علـم حضـوري اسـت   

معلوم حضوري است و حضور محمول در موضوع نيـز حضـوري اسـت، پـس      ،محمول
  يز حضوري خواهد بود.درك ثبوت محمول براي موضوع ن

ترسـم، درد دارم،   قضايايي همچون، من مـي  به علوم حضوري:» وجدانيات«. رجوع 8
نـام دارنـد. قضـاياي وجـدان،     » قضـاياي وجـداني  « ،ام و امثال آن ام، تصميم گرفته گرسنه

قضايايي هستند كه از حالات، احساسات، عواطف، صفات و افعـال درون جـان و نفـس    
علوم حصولي هستند كـه از حـالات حضـوري و علـوم      ،هند. در واقعد انسان گزارش مي

 آنهـا از  ثانيـاً انـد و   ز علـوم حضـوري گرفتـه شـده    اولاً ادهند؛ يعني  حضوري گزارش مي
  دهند. گزارش مي

هم در ناحيه تصورات و هم در ناحيه تصـديق بـه علـوم حضـوري      ،قضاياي وجداني
برگرفته از علوم حضوري است و هم تصـديق   آنهامفاهيم تصوري هم يعني  ؛گردند بازمي

و » من«مفهوم » من سردرد دارم« در مثال رايگردد. ب به علوم حضوري بازمي آنهادر ناحيه 
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 آنهارا از » درد«و » من«اند و ما مفهوم  هر دو معلوم به علوم حضوري هستند يا بوده» درد«
اين قضايا در ناحيـه مطابقـت    رو، نزايايم. ا را ساخته» من سر درد دارم«ايم و سپس  گرفته

  با واقع هيچ مشكلي ندارند و معرفت حقيقي هستند.
كه گذشت، علم مطابق با واقـع اسـت و در ناحيـه     معرفت حقيقي چنان اينكه، توضيح

گفتيم قضاياي وجداني به دليل حضوري بودن، هم يقيني هستند و هم مطابق با واقع؛ زيرا 
ز علوم حضوري هستند و علوم حضوري خطاناپذيرند. لـذا  قضاياي وجداني برگرفته اكه 

هيوم نيز كه در امور فراواني دچار شك و ترديد بود، در امور دروني و علوم حضـوري و  
  قضاياي برگرفته از آن ترديد نداشت.

 زيـر را  آنهـا اند و  فلاسفه در بخش اقسام يقينيات و مقدمات برهان به اين قسم اشاره كرده
  اند. به وجدانيات تعبير كرده آنهاو گاهي از  ،ت باطنه يا محسوسات باطنه مطرحعنوان مشاهدا

قسم، سه قسم مورد توجه مرحوم علامه قرار گرفـت و   هشتاز اين  ،كه گذشت چنان
 .وسيله بعضي از ارجاعات پاسخ گفت هبدانها تصريح و آنها را برجسته كرد و شبهاتي را ب

شناسـي   و سپس ثمره معرفـت آوريم  را ميهيد مطهري ابتدا عبارات ايشان و توضيحات ش
  .كنيم ميرا بررسي آنها 

  قسم سوم چنين است: بارهعبارت مرحوم علامه در
علم با تقسيم اول منقسم است بـه علـم تصـوري و تصـديقي... و روشـن اسـت كـه علـم         

  پذير نيست. تصديقي بدون علم تصوري صورت
چه اگر قابل انطباق بـه بيشـتر    ؛به جزئي و كلي شود و نيز علم به انقسام دومي منقسم مي

كنيم و اين انسان كه  اين گرمي كه حس مي مانند ؛جزئي است ،از يك واحد نبوده باشد
چون مفهـوم انسـان    ؛كلي است ،بينيم. اگر قابل انطباق به بيشتر از يك نفر بوده باشد مي

  و مفهوم درخت كه به هر انسان و درخت مفروضي قابل انطباق هستند.
تـوانيم مـثلاً    يعني ما نمي ؛تواند تحقق پيدا كند علم كلي پس از تحقق علم به جزئيات مي

مگر اينكه قبلاً افراد و جزئيات چند از انسان را تصور كـرده   ،انسان كلي را تصور كنيم
اي بـا   گونـه يگـانگي و رابطـه    توانستيم كلـي را بـدون هـيچ    چنانچه ما مي زيرا اگر ؛باشيم

 آنهـا نسـبت كلـي مفـروض بـه جزئيـات خـودش و غيـر         ،جزئيات خودش تصور كنـيم 
شد. بـا اينكـه    شد و يا به هيچ چيز منطبق نمي متساوي بود؛ يعني يا به همه چيز منطبق مي

تطبيق نموده و به غير جزئيات خودش  ما مفهوم انسان را مثلاً پيوسته به جزئيات خودش
اي ميـان تصـور انسـان كلّـي و تصـور       دانيم، پس ناچار يـك نـوع رابطـه    قابل انطباق نمي
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  باشد. جزئيات انسان موجود بوده و نسبت ميانشان ثابت و غيرقابل تغيير مي
زيـرا اگـر    ؛توان بين صورت خيالي و صورت محسوسه جاري ساخت و همين بيان را مي

اي ميان صورت خيالي كه بدون توسـط حـواس تصـور     ه يك نوع يگانگي و رابطهچنانچ
بايسـت هـر    مـي  ،كنيم و ميان صورت محسوسـه همـان تصـور خيـالي، موجـود نبـود       مي

صورت خيالي بر هر صورت حسي منطبق شود (هر چه باشد) و يا بـه هـيچ چيـز منطبـق     
ا به صـورت محسوسـه همـان    كنيم تنه نشود با اينكه صورت خيال فردي را كه تصور مي

  فرد منطبق بود و به جز وي با چيز ديگر هرگز تطابق ندارد.  
صـورت  «و ميان » صورت محسوسه و صورت متخيله«پس يك نوع رابطه حقيقي ميان 

  باشد. موجود مي» صورت محسوسه و مفهوم كلي«و ميان » متخيله و مفهوم كلي
، در سابقه صورت محسوسه درسـت كنـيم   يتوانستيم مفهوم كلي را ب و اگر چنانچه ما مي

كرديم يا نه؛ يعني در تصور انسان كلـي يـك فـرد     يا منشأيت آثار را ملاحظه مي ساختن
 .كـرديم يـا نـه    آثار او را درست مي خارجي منشأ آثار را در نظر گرفته و مفهوم كلي بي

 ،سوسـه اسـت  در صورت اول بايد حقيقت منشأ آثار را قبلاً يافته باشيم و آن صورت مح
نه يـك مفهـوم    ،ايم هاي خارجي درست كرده و در صورت ثانيه يك واقعيتي از واقعيت

  پس مفهوم نيست. ؛باشد زيرا وجودش قياسي نيست و خود به خود منشأ آثار مي ؛ذهني
و سـخن   ،نه علم حصولي ،علم حضوري خواهد بود ،نظر به ذاتش كه معلوم ماست ،آري

له مفهوم ذهني) نه علم حضوري (مرحله وجـود خـارجي)   ما در علم حصولي است (مرح
  باشد. و همين بيان در صورت خيالي نيز مانند مفهوم كلي جاري مي

پس علم كلي مسبوق به صورت خيالي و صورت خيالي مسبوق به صورت حسي خواهد 
  بود.  

آزمايش نشان داده كه اشخاصي كـه برخـي از حـواس را ماننـد       گذشته از آنچه گذشت،
يي كـه بايـد از راه   ها از تصور خيالي و صورت ،باشند باصره يا حس سامعه فاقد مي حس

  ند.  ا عاجزند و زبون ،انجام دهند همان حس مفقود
  شود:   از اين بيان نتيجه گرفته مي

ميان صورت محسوسه و صورت متخيله و صورت معقوله (مفهوم كلـي) هـر چيـزي    . 1
 نسبت ثابتي موجود است.

و تحقـق تصـور    ،مدن مفهوم كلي موقوف است بـه تحقـق تصـور خيـالي    به وجود آ. 2
كه هر يك به ترتيب پـس از ديگـري    چنان  ؛خيالي موقوف است به تحقق صورت حسي

 آيد. به وجود مي
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به اين معنا كه هـر مفهـوم    ؛باشند همه معلومات و مفاهيم تصوري منتهي به حواس مي. 3
يا مستقيماً خود محسوس است و يا همان محسوس است كـه دسـت    ،تصوري فرض كنيم

كـه   اي پيدا نمـوده اسـت. چنـان    خورده و تصرفاتي در وي شده و خاصيت وجودي تازه
گرماي شخص محسوس صورت محسوسه بوده كـه تشـخص و تغييـر را دارد و صـورت     

اسـت و   ثابـت  ،باشـد  ولي از آن جهت كه متخيل مـي  ،خيالي وي ماهيت گرمي را داشته
 ولي تشخص و تغيير را ندارد. ،تنها ماهيت گرمي را داشته ،مفهوم كلي وي

اي كه در مقاله دوم به ثبوت رسيد (به واقعيت خارجي از  اگر نتيجه سوم را به مقدمه. 4
دهد كـه مـا بـه ماهيـات      اين نتيجه را مي ،ل شويم) ضم كنيميتوانيم نا الجمله مي خود في

شويم. (اين قضيه به همان اندازه كه سـاده و مبتـذل    ل مييله ناالجم واقعي محسوسات في
باشـد و فلسـفه او را    الفهم مي دقيق و صعب  التناول است، باشد و به همين جهت سهلُ مي

كه در جاي مناسـب   چنان ؛ي ساده و مبتذل ويانه به معن ،كند به معناي دقيقش اثبات مي
مجموعه آثار شـهيد  [135-133، ص1، ج1380(طباطبايي،  )به خودش گفته خواهد شد

 .)]6مطهري، ج

  در جاي ديگر عبارت ايشان چنين است:
نمـايي و كاشـفيت علـم و     مفاد برهان اين است كه بـه مقتضـاي بيـرون    ،تر با نظري دقيق

علمـي حضـوري    ،ادراك نيل به واقعيتي لازم اسـت؛ يعنـي در مـورد هـر علـم حصـولي      
تر گرفـت و از بـراي    توان دايره برهان را وسيع موجود است. پس از روي همين نظر مي
گوييم چون هـر علـم و ادراك مفروضـي خاصـه      نتيجه عموم بيشتري به دست آورد. مي

بايد رابطه انطباق با خارج  ،باشد نمايي را داشته و صورت وي مي كشف از خارج و بيرون
اقعـي منشـأ آثـار كـه     ومـا بايـد بـه     ،رو خود را داشته و غيرمنشأ آثار بوده باشد و ازاين

گاه  يعني همان واقع را با علم حضوري يافته باشيم و آن ؛رسيده باشيم ،ستمنطبق عليه او
نشئيت آثار) علم حصولي يا بلاواسطه از وي گرفته شود (همان معلوم حضوري با سلب م

  و يا به واسطه تصرفي كه قوه مدركه در وي انجام داده باشد.  
مدركات محسوسه است كه با واقعيت خود در حس موجودنـد و   ،و مصداق اين آگاهي
  شود و گاهي مدركات غيرمحسوسه. ل ميينا آنهاجا به  قوه مدركه در همان

شود كه اگـر بخـواهيم بـه كيفيـت تكثـرات و تنوعـات علـوم و         جا روشن مي و از همين
را  ادراكـات و علـوم حضـوريه    ،بايد بـه سـوي اصـل منعطـف شـده      ،ادراكات پي ببريم

هـا بـالاخره بـه ايـن ريشـه رسـيده و از وي سـرمايه هسـتي          زيرا همه شاخه ؛بررسي كنيم
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نشـئيت آثـار بـه علـم حصـولي تبـديل       واسطه سلب م گيرند. علم حضوري است كه به مي
  .)31-27، ص2(همان، ج شود مي

  طباطبايي مطالب روشني ارائه كرده است: شهيد مطهري در توضيح سخن علامه
اي اسـت كـه كـارش     قـوه  ،ظريه اين است كـه قـوه مدركـه يـا قـوة خيـال      خلاصه اين ن

چه واقعيات بيرونـي (خـارجي)    ؛برداري از واقعيات و اشياء است گيري و عكس صورت
و چه واقعيات دروني (نفساني). تمام تصورات ذهني كـه در حافظـه مجتمـع و متمركـز     

وسـيله ايـن قـوه تهيـه      به ،ودش واقع مي آنهااست و اعمال متعدد و مختلف ذهني بر روي 
تواند  تنها كاري كه مي ؛تواند تصوري توليد كند اين قوه به خودي خود نمي .شده است

صـورتي از آن   ،ها اتصال وجودي پيدا كند انجام دهد اين است كه با واقعيتي از واقعيت
و  ءسـپارد. پـس شـرط اصـل پيـدايش تصـورات اشـيا        سازد و به حافظـه مـي   واقعيت مي

هـا بـا واقعيـت قـوه      ارتباط وجودي و اتصال وجودي آن واقعيـت  ،ها براي ذهن يتواقع
از خـود   ؛بـرداري اسـت   گيـري و عكـس   مدركه است و البته قوه مدركه كارش صـورت 

و ارتبـاط و اتصـال    ،اي اسـت از قـواي نفسـاني    بلكـه شـعبه   ،وجود مستقل و جدا نـدارد 
كه خود نفـس بـا آن واقعيـت اتصـال     ها هنگامي است  وجودي وي با واقعيتي از واقعيت

تـوان گفـت كـه شـرط اصـلي پيـدايش تصـورات اشـياء و          وجودي پيدا كند. پـس مـي  
كـه بعـداً    اتصال وجودي يك واقعيتي با واقعيت نفس است و چنان ،ها براي ذهن واقعيت

شود كـه نفـس    اتصال وجودي يك واقعيتي با واقعيت نفس موجب مي ،گفته خواهد شد
هذا (بنابراين) فعاليت ذهنـي يـا قـوه مدركـه از      با علم حضوري بيابد. عليآن واقعيت را 
ل شد و آن واقعيت را با علـم  ييعني همين كه نفس به عين واقعيتي نا ،شود اينجا آغاز مي
قوه مدرك (قوه خيال) كـه در ايـن مقالـه بـه قـوه تبـديل كننـدة علـم          ،حضوري يافت

سـازد و در حافظـه بايگـاني     از آن مـي صـورتي   ،حضوري به علم حصـولي ناميـده شـده   
  سازد. اصطلاح آن را علم حصولي پيش خود معلوم مي هكند و ب مي

يعنـي تمـام اطلاعـات معمـولي و      ،هـاي حصـولي   مبنا و مأخذ تمام علم ،مطابق اين نظريه
هـاي حضـوري اسـت و     ذهني ما نسبت به دنياي خارجي و دنيـاي داخلـي (نفسـاني) علـم    

ادراك كننـده و   يءاتحاد و اتصال وجودي واقعيت ش ـ ،ي حضوريها ملاك و مناط علم
  .)28-27، ص2(همان، ج ادراك شده است يءواقعيت ش

  اند: ايشان در جاي ديگر چنين فرموده
عالم ذهن يا عالم صور اشـياء نـزد مـا، مخلـوق يـك دسـتگاه مجهـزي اسـت كـه اعمـال           
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توانيم مجمـوع آن دسـتگاه را بـه     ما مي .سازد دهد تا عالم ذهن را مي گوناگوني انجام مي
  نام دستگاه ادراكي بناميم.

دهـد عبـارت اسـت از تهيـه صـور جزئـي و        اعمال گوناگوني كه اين دستگاه انجـام مـي  
 .نگهداري و يادآوري و تجريد و تعميم و تجزيه و تركيـب و حكـم و اسـتدلال و غيـره    

ز آن كه دستگاه به خصوصي بـه كـار   انسان در ابتدا يعني بيش ا ،كه سابقاً گفتيم همچنان
هاي مختلف  جنبه ،فاقد ذهن است. به تدريج در اثر فعاليت اين دستگاه مجهز به قوا ،افتد

    .شود اي آغاز مي شود. حالا بايد ديد فعاليت اين دستگاه از چه نقطه عالم ذهن تشكيل مي
ستگاه كه در فلسـفه  فعاليت اين دستگاه ابتدا از ناحيه يك قوه مخصوص مربوط به اين د

شود. قوه خيال كارش اين اسـت كـه همـواره بـا      آغاز مي ،به نام قوه خيال معروف است
نمايـد   كند و صورتي تهيه مي برداري مي از او عكس ،كند هر واقعيتي كه اتصال پيدا مي

هذا (بنـابراين) كـار ايـن قـوه، تهيـه صـور        سپارد. علي و به قوه ديگري به نام حافظه مي
در اين مقالـه ايـن    ،رو و ازاين ،ه و تبديل كردن علم حضوري است به علم حصوليجزئي

، 2(همـان، ج  قوه به قوه تبديل كننده علم حصولي به علـم حضـوري ناميـده شـده اسـت     
  .)41ص

كند كه  كند ادله وجود ذهني دلالت مي شهيد مطهري در بحث وجود ذهني تصريح مي
 ،اشياء، با آن واقعيتي كه بلاواسطه ذهن به او رسيدهصورت ذهني برگرفته شده از ماهيت 

كـه ذهـن صـورت خـود را از      جـا يعني از آن ؛نه به ديوار يا اشياي خارجي ،يگانگي دارد
از انفعال و احساس دروني گرفته است (واقعيت درون نفس) پس  ،اشياي خارجي نگرفته

ارج دليـل ديگـري   مطابقـت بـا عـالم خ ـ    ولـي مطابقت نيز در همان مرحله قطعي اسـت،  
  طلبد. مي

طباطبايي و به تبـع ايشـان، شـهيد مطهـري سـير پيـدايش        مرحوم علامه ،آنكه  حاصل
داننـد كـه مقدمـه يـك      به كارگيري حواس و فعل و انفعالات مادي مي ،مفاهيم ماهوي را

  احساس و انفعال دروني است و همان انفعال دروني منشأ انتزاع و مفاهيم ماهوي است.
  كه:حاصل اين

گرچـه بيشـتر نـاظر بـه تصـورات       ،تمام علوم حصولي (اعم از تصور و تصديق .1
 است) منشأ و مبدأ حضوري دارند.

 آنهـا يي است كه حواس ظاهري در پيـدايش  آنهامنظور از علوم حصولي اعم از  .2
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يعني علوم حصولي حاكي از حالات، افعال، احساسات،  ؛آنهادخالت دارد و غير 
كه اين قسم را در انواع ارجاعات در قسم هشتم  تاس صفات و عواطف دروني

 قرار داديم.

دخالـت دارد)   آنهـا در بخش اول (علوم حصولي كه حواس ظاهري در پيدايش  .3
دستگاه عصب مغز و ديگر امور بدني، همه و همه علـل معـد و    ،حواس ظاهري

ساز انفعال دروني هستند تا ذهن از آن انفعال و احساس دروني كه معلـوم   زمينه
 برداري كند. عكس ،حضوري است

 ،يك مرتبه و بخـش آن  .نفس داراي مراتبي است و قواي متعددي دارد ،در واقع .4
سازي  برداري و مفهوم صورت ،گري ذهن و دستگاه ذهن است كه كارش صورت

 است.

گاه  سازد و هيچ ذهن هميشه از مراتب ديگر نفس، صورت و تصوير و مفهوم مي .5
 سازد. و نمي دريگ ميصورت و مفهوم را مستقيماً ن ،از خارج از محدوده نفس

صورت و مفاهيم ذهني، هميشه با مبدأ پيدايش خود مطابق هستند و خطا در آن  .6
ها و مفاهيم معلوم حضوري هستند، و ثانياً  زيرا اولاً صورت ؛ردمرحله امكان ندا

ندارد.   ند و در اين بخش خطا امكانا احساس و انفعالات دروني معلوم حضوري
 اند. طباطبايي تأكيد فرموده بر اين نكته هم شهيد مطهري و هم علامه

س خطا مرحوم خواجه معتقد است در مرتبه ح .اصل سخن نيز از محقق طوسي است
وجود ندارد، بلكه خطا در مقام تطبيق عقل (هنگامي كه عقل مفـاهيم خـود را بـر خـارج     

كسي است كه به اين مطلب  نخستيندهد. در فلسفه غرب افلاطون  كند) رخ مي منطبق مي
  اشاره كرده است.

رسـد   در مباحث وجود ذهني توضيح داده خواهد شد كه آنچه در آن مقام به اثبات مي
 .نه بـا اشـياي خـارجي    ،شود، مطابقت صور ذهني با احساسات دروني است يو روشن م

  شهيد مطهري نيز بر اين مطلب تصريح كرده است.
 را اين بيان و اين نظريه مشكل مطابقت صـور و مفـاهيم حسـي    ،لازم ذكر اينكه  نكته

 دخالـت  آنها(برگرفته از حواس ظاهري، يعني صور و مفاهيمي كه حس ظاهر در پيدايش 
كند و براي اين مهم به اصل عليت و سنخيت بـين   داشته است) با واقع خارجي تبيين نمي
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  1.يستبه حل مشكل مطابقت ن علت و معلول نيازمنديم. ادله وجود ذهني نيز قادر
شناسـانه در بـاب پيـدايش مفـاهيم ذهنـي اسـت،        البته اين نظريه كه يك نظريه هستي

شناسي و يافتن محل نزاع در بـاب مطابقـت كمـك     مباحث معرفتروشني به تواند به  مي
  كند كه خود نكته مهمي است.

  اند: چنين فرمودهقسم پنجم  بارهدرمرحوم علامه 
چنانچه گفته شد نفس ما و قواي نفساني و افعال نفساني ما پيش ما حاضر  ،از سوي ديگر

پـس   ،اتصال و رابطه دارد آنهاباشند و قوه مدركه ما با  بوده و با علم حضوري معلوم مي
و در ايـن ادراك   ،بـرداري خواهـد نمـود    گيـري و عكـس   را يافتـه و صـورت   آنهاناچار 

حصولي ماهيت نفس و ماهيت قواي نفساني و افعـال نفسـاني، از آن جهـت كـه افعـال و      
در اينجا » كنه«بالكنه پيش قوه مدركه حاضر خواهند بود (البته  ،باشند قواي نفساني مي

ي احاطـه تفصـيلي) و   انه به معن ـ ست،ا  ملحوظ شده» هر چه هست همان است«ي اعنبه م
كـه حضـوراً معلـوم بـود، حصـولاً نيـز        همچنين نسبت ميان قوا و افعال و ميان نفس چنان

و ناچار هنگامي كه مـا   ،كه ميان محسوسات معلوم دستگير شد آنچنان ؛معلوم خواهد بود
را بـه نفـس و    آنهـا حاجت و نياز وجـودي و پناهنـدگي     نماييم، اين نسبت را مشاهده مي

نمـاييم و در ايـن مشـاهده صـورت مفهـومي       استقلال وجودي نفـس را نيـز مشـاهده مـي    
را دارد كـه اگـر آن را    ابينيم كه نفس اين معن زيرا مي ؛شود پيش ما نمودار مي» جوهر«

رونـد و از   ميـان مـي  گذشته از خود نفس، همه اين قوا و افعال از  ،از دست نفس بگيريم
فهميم كه همين احتياج مستلزم وجـود   بينيم و مي سو نسبت احتياجي قوا و افعال را مي آن

  پذيريم. طور كلي مي باشد و اين حكم را به امر مستقلي مي
حكم به  ،نداشتيم آنهادر موارد محسوسات كه تاكنون چيزي از پشت سر  ،و از اين روي

بـاره هـم    نماييم و يـك  موضوع جوهري اثبات مي آنهاه عرض بودن كرده و از براي هم
يعني تـاكنون مـا روشـني و تـاريكي و سـردي و گرمـي        ؛شوند به وصف تبديل مي آنها
فهمـيم و   ديديم و از اين پس علاوه از آن، روشني و تاريكي و سرد و گرم را نيز مـي  مي

و پـس از ايـن    ،شـود  يجا شـروع م ـ  نيز از همين» عليت و معلوليت«انتقال به قانون كلي 
كنـد بـه ادراك مفـردات و نسـبت و تركيـب و تجزيـه        قوه مدركـه شـروع مـي    ،مرحله

از توانايي ما بيرون اسـت و تنهـا چيـزي     آنهامحسوسات و متخيلات و البته بيان تفصيلي 
  :طور كلي بايد در نظر گرفت سه نكته زير را به ،كه هست

                                                      
  به قلم نگارنده، بخش وجود ذهني. شناسي پيشينه و پيرنگ معرفت. براي مطالعه بيشتر، نك:  1
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دوبـاره بـا نظـر اسـتقلالي      ،ه به دست آوردهتواند چيزي را ك . چون قوه مدركه ما مي1
هايي را كه به عنـوان رابطـه ميـان دو     نگريسته و تحت نظر قرار بدهد، از اين روي نسبت

با نظر استقلالي نگريسته و در مـورد هـر نسـبت يـك يـا چنـد مفهـوم         ،مفهوم يافته بود
، وحـدت و  نمايد و در ضمن اين گـردش و كـار مفـاهيم وجـود، عـدم      استقلالي تهيه مي

ابتدائاً با حال اضافه (وجود محمول براي  ،كثرت را كه به شكل نسبت ادراك نموده بود
(كثرت موضـوع   ،(وحدت موضوع و محمول) ،(عدم محمول براي موضوع) ،موضوع)

اضـافه (وجـود، عـدم، وجـود و كثـرت) و       و محمول در قضيه سـالبه) و پـس از آن بـي   
(طباطبـايي،   نمايـد  تصور مـي  ،باشد همچنين ساير مفاهيم عامه و خاصه را كه اعتباري مي

  .)5، ص2، ج1380

  عبارت علامه چنين است:» وجود و عدم و وحدت و كثرت«مفهوم  بارهدر
چشم ما بر اندام جهان خارج افتاد (و البتـه ايـن سـخن بـه عنـوان مثـال       بار كه  در نخستين
ويــژه از راه لمــس  پــيش از ايــن مرحلــه زيــادي از حــس و بــه ،وگرنــه ؛شــود گفتــه مــي

فـرض كنـيم يـك سـياهي و       اي خواص مختلف اجسام را يـافتيم،  ايم) و تا اندازه پيموده
ه و غرض دو خاصه حقيقـي از  (سياهي و سفيدي براي مثال اخذ شد .يك سفيدي ديديم

) مثلاً اول سياهي را با حركت ابصار به وي رسـيده بـوديم   .خواص محسوسه اجسام است
معناي  ،و پس از وي سفيدي را ادراك كنيم و البته هنگامي كه سياهي را ادراك كرديم

وي را با تجريد از حس ادراك نموده، يعني پيش خود بايگاني و ضبط كـرده و پـس از   
  ادراك سفيدي پرداختيم. آن به

 .هنگامي اسـت كـه سـياهي را داريـم     ،و هنگامي كه با حركت دومي به سفيدي رسيديم
و معلوم دويمـي را چـون    ،همين كه به سفيدي رسيديم، سياهي را در آنجا نخواهيم يافت

كنــيم كــه دويمــي روي اولــي  مشــاهده مــي ،ي كــه اولــي را بــرده بــوديم ببــريميبـه جــا 
بينـيم سـياهي بـا     يعني مي ؛خوابد خوابيد و مي كه اولي روي خودش مي نچنا ؛خوابد نمي

يـابيم و در   نحوي است و نسبتي دارد كه آن نسبت را ميان سفيدي و سياهي نمي سياهي به
اين سياهي است) و يك عدم  ،يك حملي است (اين سياهي ،دست ما آمد آنچه به ،نتيجه
يابـد و   سياهي بود ميان سياهي و سفيدي نمـي يعني ذهن نسبتي كه ميان سياهي و  ؛الحمل

ولـي   ،كنـد  ميان سياهي و سياهي حكم ايجاد كرده و نسبتي درست مـي  ،به عبارت ديگر
دهد و چـون خـود را در اولـين مرتبـه يـا پـس از        ميان سفيدي و سياهي كاري انجام نمي

م الفعـل)  كار انجـام نـدادن (عـد    ،بيند ساز و حكم درست كن مي تكرر حكم اثباتي نسبت
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خود را كار پنداشته و نبودن نسبت اثباتي ميان سـفيدي و سـياهي را يـك نسـبت ديگـر      
يك نسبت پنداري به نام نسـبت در برابـر    ،انديشد و در اين حال مغاير با نسبت اثباتي مي
اين سـياهي ايـن    :دوش دو قضيه درست مي ،شود و مقارن اين حال نسبت خارجي پيدا مي
و حقيقت قضيه نخستين اين است كـه قـوه    .فيدي اين سياهي نيستسياهي است و اين س

مدركه ميان موضوع و محمول كاري انجام داده بـه نـام حكـم (ايـن اوسـت) و حقيقـت       
دسـت   ولـي تهـي   ،قضيه دويمي اين است كه ميان موضوع و محمول كاري انجـام نـداده  

برابـر كـار نخسـتين كـار      ماندن و كار انجام ندادن را براي خود كار پنداشـته و او را در 
كار خـود را كـه حكـم     ،كه قوه نام برده دويمي قرار داده (نيست در برابر است) و چنان

فقدان كار را نيز بـه مناسـبت    ،كرد با يك صورت ذهني (اين اوست) حكايت مي ،است
ولـي اضـطراراً    ،كنـد  صورتي براي وي ساخته و حكايـت مـي   ،اينكه در جاي كار نشسته

) .دهد. (نيست= نـه اسـت   دويمي را (چون به انديشه اولي ساخته شده) به اولي نسبت مي
هاي گذشته گفتيم هر خطا و امر اعتباري تا مضاف به سوي صحيح و حقيقت  (در مكالمه

  .)شود درست نمي ،نشود
نسـبت  نيست) هنگامي كه قوه مدركه خاصه  - پس از درست شدن اين دو مفهوم (است

در قضيه سالبه (مانند اين سفيدي آن سياهي  ،كند مشاهده مي ،را كه قيام به طرفين است
وسيله همين كار هر يك از طـرفين از   دهد و به نيست) نسبت سلب را به طرفين قضيه مي

 ؛يابـد  جا كثرت نسبي (يا عدد) را مي كنند و از همين آن جدا شده و همديگر را طرد مي
به ايـن   ،يابد (كثرت يا عدد) تهي مي اموجبه چون طرفين را از اين معن كه در قضيه چنان

معنـايي اسـت   » كثـرت «جا روشن خواهـد بـود كـه     و از همين .دهد حال نام وحدت مي
ولي چون اين سلب، سلب منطبق بـه نسـبت ايجـابي     ،سلب سلب است» وحدت«سلبي و 

  خواهد بود. نسبت وحدت با نسبت ايجاب در مصداق يكي ،باشد (است) مي
  آيد: در اين كار و كوشش ذهني شش مفهوم به دست مي

  . مفهوم سياهي1
  . مفهوم سفيدي2
  . است3
  . نيست4
  . كثرت نسبي5
  .)257تا، ص بي؛ 49-42، ص2، ج1380(طباطبايي،  . وحدت نسبي6
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  :حاصل سخن مرحوم علامه اينكه
 .ايم وردهدست آ مفهوم جوهر و عرض را از رابطه بين نفس و صفات آن به .1

دسـت   مفهوم علت و معلول نيز از وابستگي صفات و افعال نفـس بـه نفـس بـه     .2
 .اند آمده

بدين صورت كـه ابتـدا    ؛اند مفهوم وجود و عدم از نسبت بين قضايا حاصل شده .3
ايم و  دست آورده و سپس معناي اسمي وجود و عدم را به ،مفهوم است و نيست

 ايم. به مفهوم وحدت و كثرت رسيده ،بعد از حصول مفاهيم وجود و عدم

  و شهيد مطهري در تكميل مطلب چنين فرموده است:
نظريه اين مقاله مبتني بر واقعي بودن قانون علت و معلـول اسـت و شـبهاتي كـه در ايـن      

اي كه مخصوص بيان ايـن قـانون اسـت دفـع      در مقاله ،مورد در قديم و جديد شده است
هر علم حصولي مسـبوق بـه علـم    «صدر مقاله بيان شد  شود. مطابق نظريه كلي كه در مي

؛ تواند تصـوري از آن بسـازد   نمي ،و تا ذهن نمونه واقعيت شيئي را نيابد» حضوري است
كه آن نمونه در داخل ذات نفس بيابد و يا آنكه از راه حواس خارجي بدان نايـل  خواه آن

و از آن تصـوري سـاخته و   شود. نمونه علت و معلول را ذهن ابتدا در داخل نفـس يافتـه   
 ،نفـس  ،كه سابقاً گفته شـده  نانصور را بسط و گسترش داده است. همچسپس موارد آن ت
ايـن يـافتن بـه      .از قبيـل انديشـه و افكـار    ؛يابد و هم آثار و افعال خـود را  هم خود را مي

يابد  را مي آنهاطريق حضوري است نه حصولي؛ يعني نفس با واقعيت خود، عين واقعيت 
پـس ادراك ايـن آثـار عـين ادراك      ،چون معلوليـت عـين واقعيـت وجـود ايـن اسـت       و

يابـد و هـم    هـم خـود را مـي    ،نفس به علم حضوري ،ست و به عبارت ديگرآنهامعلوليت 
يابـد و ايـن نحـوه     و اين آثار و افعال را متعلق الوجود به خود مـي  ،آثار و افعال خود را

  .)62، ص2، ج1380، (همو درك كردن عين ادراك معلوليت است

  فرمايد: در باب مفهوم جوهر و عرض مي يشانا
يعنـي جـوهر بـودن جـوهر و      ،حقيقت مطلب اين است كه ما واقعيـت جـوهر و عـرض   

واقعيت استقلال وجـودي و واقعيـت نيازمنـدي را     ،عرض بودن عرض و به عبارت ديگر
(همـان،   باطني استشهود  ،ايم و منشأ پيدايش اين تصور در باطن نفس خود شهود كرده

  .)56، ص2ج

  قسم ششم چنين است: بارهو عبارت ايشان در
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الی العلم  لي... و اعلم اَن هاهنا نظراً اَدق من هذا النظر و ذالک بارجاع العلم الحصو
سواء کان کلیّاً او جزئیّـاً جـوهر مجـرد  يفینتج اَنّ المعلوم بالعلم الحصول يالحضور

(صـدرالدین  الیـه  الاشـارة يءنوعاً من الاتحاد و سـیج یتحد به العالم يو مثالأ يعقل
  .)٢٨۴، ص١)، ج١(پاورقی ش. ٢٨٠، ص٣م، ج١٩٨١شیرازی، 

  از منظر مرحوم علامه: ،حاصل آنكه
يعني قوه باصره، نفس كـه امـري    ؛احساس در حواس پنجگانه ابتدا حضوري است .1

شود و ذهن انسان كـه مرتبـه ديگـر     مثال منفعل مي براي ،اي از نفس است دروني و مرتبه
سـازد و سـپس ايـن مفهـوم را بـا       از اين انفعال دروني تصوير و مفهـوم مـي   ،نفس است

حـواس پنجگانـه    ،در ايجـاد ايـن انفعـال درونـي     البتـه  ؛كند موجودات خارجي تطبيق مي
عد هسـتند تـا   همه علت ميعني چشم و عصب و بينايي و مغز و ... همه و  ؛دخالت دارند

نفس منفعل گردد و ذهن از آن انفعال دروني كـه يـك علـم حضـوري اسـت       قوه باصره
  برداري كند. عكس
يابد كـه   نفس و حالات و يا انفعال خود به مفاهيمي دست مي ميانذهن از مقايسه  .2

مثل مفهوم علت و معلول و يا جـوهر و عـرض    ؛حواس پنجگانه بدانها دست نيافته بودند
كه هر دو معلوم به علم  ،ن نفس و اعراض خودمياكه نفس با ملاحظه و مقارنه  ،آن و غير

هم به مفهوم جوهر و عرض و هم به مفهـوم   ،ند و يكي به ديگري وابسته استا حضوري
  يازد.   علّت و معلول دست مي

نفس با مشاهده موجودات مجرد مثالي و يا عقلي به مفاهيم جزئي يـا كلّـي دسـت     .3
  1يابد. مي

  ل اين است كه:شناسي قسم او ثمره معرفت
زيرا مفاهيم خود را از انفعـال درونـي كـه     ؛كند نفس، در مرحله احساس خطا نمي .1

سازد و اگـر خطـايي رخ    كند و يا بر اساس آنها مي دريافت مي ،اند معلوم به علم حضوري
  در مرحله تطبيق اين مفهوم يا تصوير بر موجودات خارج از نفس و ذهن است. ،دهد مي

هـر   .نه موجودات خارجي ،همان انفعال دروني نفس هستند ،محكي بالذات مفاهيم .2
با مصاديق خارجي كـه از   هر چند ممكن است ؛مفهوم با محكي بالذات خود مطابق است

                                                      
شود ايشان اين  روشن مي 74ص ،الحکمـة ةنهایو  284پاورقي ص 1ج اسفار، . البته با توجه به مطالب ايشان در 1

  طلبد. داند كه وجه جمع مقاله ديگري مي قول را نافي مطالب ديگر خود نمي
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  مطابق نباشد. ،اند شروع براي پيدايش آنها بوده أآنها گرفته شده و يا آنها مبد
 ،شـود  هاي محسوسات به صرف احسـاس ثابـت نمـي    وجود محسوسات يا ويژگي .3

بلكه يك استدلال هر چند ارتكازي براي اصل وجود موجودات محسـوس در خـارج يـا    
م، 1981(و ملاصدرا ) 88و  68ق، ص1392(سينا  ابن رو، ازاين .هاي آنها لازم است ويژگي

  شود. هر دو معتقدند وجود محسوس به صرف احساس اثبات نمي) 499-498، ص3ج
  شناسي قسم پنجم عبارت است از: و ثمرات معرفت

كـه   مفاهيم فلسفي از قبيل وجود و عدم، علت و معلول، جوهر و عرض و ... چنان  .1
واقعي انتزاع شده است كه همان نفـس   أبلكه از منش ت،ساخته ذهن نيس ،هيوم معتقد بود

فيلسـوف   لاك اسـت.  و حالات و افعال دروني نفس است كه معلوم بـه علـم حضـوري   
يعنـي در    گراي انگليسي نيز به اين امر اعتراف و به نحوي بدان اشاره كـرده اسـت؛   تجربه

را زمينه مناسب در باب مفهوم علّـت  باب مفهوم علت و معلول توجه و اراده كردن نفس 
  .1)143-142، ص1349( داند و معلول مي

شـود كـه    دست نيايـد، دليـل نمـي    هپنجگانه ب  صرف اينكه مفهومي از طريق حواس .2
  ذهني است. اي پديدهأ انتزاع واقعي ندارد و صرفاً منش

مفاهيم فلسفي همچون مفهوم علت و معلول از ضمانت صحت بـالايي برخـوردار    .3
يك مصداق  كم دستو  است زيرا از حقايقي انتزاع شده كه معلوم به علم حضوري ؛است

  مسلمّ و غيرقابل ترديد دارند.
بلكـه   ند،د، قضاياي سـاخته ذهنـي نيسـت   نشو قضايايي كه از اين مفاهيم ساخته مي . 4
هـر  «مثـل   ؛نـد ا مصداق در خارج دارند و به نحو قضيه حقيقيـه نيـز صـادق   يك  كم دست

  ».معلول علتّي دارد
آن يا قالب ذهني قلمـداد   پنداشتنپس تشكيك امثال هيوم در اصل عليت و ساخته ذهني 

  از: ندا فرض غلط مبتني بود كه عبارت كانت بر دو پيش از سويكردن آن 
 .دهد گزارشي از واقع نمي ،دست نيايد هه بهر مفهومي كه از طريق حواس پنجگان .1

ترديد  گرنه،و ؛انتزاع مفهوم براي ما روشن باشد أدهي از واقع بايد منش براي گزارش .2
 در آن رواست.

                                                      
  .110الف، ص 1387. همچنين نك: معلمي،  1
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 ـ     زيرا چه ؛بند اول باطل است  ،دسـت آينـد   هبسا مفـاهيمي از طريـق علـم حضـوري ب
سـوس بـه حـواس    همچون مفهوم علّت و معلول كه ضمانت صحت آنهـا از مفـاهيم مح  

  .انتزاع نيست أدليل بر نبودن منش ،انتزاع أثانياً صرف نيافتن منش پنجگانه بيشتر است.
طـور ضـمني    عنوان يك اصـل بـه   م را گرچه مرحوم علامه و شاگردان ايشان بهدو بند
 أيعني بر فرض مـا بـه منش ـ   ؛رسد التزام بدان هيچ لزومي ندارد مي ولي به نظر  ،اند پذيرفته

ولو به علم حضوري و يا حتي يك شيطان فريبكار آنهـا را در   ،انتزاع يك مفهوم پي نبريم
عنوان يـك قضـيه حقيقيـه اگـر از      ذهن ما ايجاد كرده باشد، قضاياي ساخته شده از آن به
  صادق است. ،بديهيات اولي باشد و يا از بديهيات استنتاج شده باشد

اين است كه از صـرف تصـور    يات اوليه مهماياي تحليلي و بديهدر قض توضيح آنكه،
 ـ .آيد و قضيه صادق اسـت  تصديق به قضيه حاصل مي ،موضوع و محمول در  ،مثـال  رايب

، مفهوم معلول يعني »تر است هر كلّي از جزء خود بزرگ«يا » هر معلولي علتي دارد«قضيه 
چـه   ؛صادق اسـت اين قضيه  .پس علتّي دارد ؛آنچه نياز به غير دارد كه آن غير علّت است

ل آمده باشـم  يدر خارج مصداق داشته باشد چه مصداق نداشته باشد، چه به مصداق آن نا
تـوان گفـت در خـارج     البته به صرف اين قضيه نمي .و چه بدان دسترسي پيدا نكرده باشم

هـر چنـد مفـاهيم     ؛ولي در حد قضيه كلي حقيقي صادق است ،علت و معلول وجود دارد
يعني از آنجا كه حكايـت   ؛طان فريبكاري در ذهن ما وارد كرده باشندعلت و معلول را شي

مفاهيم از محكي بالذات خود عقلي است و بـا توجـه بـه معنـاي قضـاياي اولـي، تصـور        
هرچنـد   ؛پس صدق اين قضـايا قطعـي اسـت    ،شود موضوع و محمول موجب تصديق مي

بدين مطلب تصـريح  در عبارت ذيل  فارابي .(انتزاع مفاهيم) آنها را هنوز نيافته باشيم أمنش
  كرده است:

لا عن قیـاس صـنفان: أحـدهما  فالمقدمات الکلیّة التي بها یحصل الیقین الضروري
). و الحاصل بالطباع هـو يثانو ي الحاصل بالتجربة (بدیهيالحاصل بالطباع و الثان

یـر من غحصل لنا الیقین به من غیر أن نعلم من أین حصل و لا کیف حصل، و  يالذ
وقت من الأوقات إنا کنّا جاهلین به و لا أن نکـون قـد تشـوّقنا  أن تکون شعورنا في

وقتٍ من الأوقات، بل نجد أنفسنا کأنّها فطرتٌ علیـه  يمعرفته، و لا جعلناه مطلوباً ف
لنا لم نخل منه. و هذه تسمّی الأوّل الطبیعـة للإنسـان و  يّ من أوّل کوننا، کأنّه غریز

هذا الکتاب إلی أن نعرف کیف حصـلت،  وّل و لیست بنا حاجةٌ فيي الأتسمی المباد
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أین حصلت، لأنّ جهلنا بجهة حصولها لیس یزیل الیقـین بهـا، و لا ینقصـه و لا  يو ف
، ١، ج ق١۴٠٨فارابی، . (اً یوقع لنا الیقین باللازم عنهایعوقنا عن أن نؤلف عنها قیاس

  )٢٧١-٢۶٩ص

  بندي جمع
توجه به خطاناپـذيري آن و   نيز و ،حصولي و برجسته كردن آنتقسيم علم به حضوري و 

قدم بزرگـي اسـت در فلسـفه اسـلامي      ،كشف راز خطاناپذيري علم حضوري ،دنبال آن هب
 ـ شناسي در بخش شكاكيت و مطابقت. حل مشكلات معرفت براي دنبـال ايـن حركـت     هب

به علم حضوري ديگري كه برداشته شد، ارجاع علم حصولي  گامساز،  و سرنوشت سترگ
  داشت.  در پي شناسي بود كه در مواردي آثار بزرگ معرفت

هشـت مـورد اسـت كـه سـه قسـم آن در        ،دست آمده همجموع ارجاعاتي كه تاكنون ب
پاسخ بسيار ارزشمندي و لازمي بود بـه   ،كلمات مرحوم علامه برجسته شد و يك قسم آن

نمايي اصـل عليـت    و تبيين واقع شبهات هيوم در باب انتزاع مفاهيمي چون علت و معلول
و فروع آن و حتي همه معقولات ثانيه و به يك معنا كل فلسفه اسلامي. قسم ديگر كـه در  

تحليل بسيار ارزشمندي بود در ميزان كارآمـدي   ،بخش محسوسات به حواس ظاهري بود
ي علوم حسي در رسيدن به واقع. البته قسم سوم ارجاع كه مشاهده مثل و مجردات نـوراي 

دنبال ندارد كه بحث در باب  هشناسي نيز ب دليل تمامي به همراه خود و ثمره معرفت ،است
  طلبد. آن مقاله جدا مي

ه هيوم در باب ذهني محض هشب ،ارجاع مفاهيم فلسفي همچون مفاهيم علت و معلول
سـخ گفـت و   دنبال آن ذهنـي خوانـدن اصـل عليـت را پا     هبودن مفهوم علت و معلول و ب

آثـار اصـل عليـت     ازيـر  ؛شود ت اصل عليت و آثار آن ناشي مين پاسخ از اهمياهميت اي
  از: ندا عبارت
 الوجود و مبادي عاليه هستي اثبات واجب .1

 اثبات عالم جسماني .2

 كليت قواعد علمي .3

 .اي از صفات اجسام اثبات مطابقت در پاره .4

  طلبد. اي جدا مي مقاله ،و آثار ديگر يادشدهكه بررسي تفصيلي موارد 
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